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خواهیم و در حقیقت باید بخوانیم، نباید انتظار داشته باشیم نماز سوال فرمودید، عرض کنم که این نمازهایی که ما میدر مورد  
شان، در یک سطح و یک اندازه باشد. یعنی هرکسی، هر جایی که هست، باید از همانی ادامه راه را طی کند. نماز او که همه

خوانیم و یک نمازی حضرت امیر المومنین )ع(  ر سیئات المقربین. یک نمازی ما میباید رشد دهنده او باشد، حسنات الابرا
خوانیم، با آن نیت و آن مرتبه ایمانی که ما داریم، حضرت بخوانند نماز نیست و هیچی است و خوانند اگر نمازی که ما می می

شود. نماز ما هم امکان ندارد که مانند نماز امیرالمومنین معراج المومن نمیة  تنزل است و معراج و بالا رفتن و رشد نیست و الصوا
. الان که اینجا و پایین هستیم، نماز او را بخوانیم، پس هر کسی باید نماز خودش را بخواند. نماز خود ما شود. یعنی بالفعل شود

صد قربت ماست. شما هر چه قدر در غیر نماز و چیست؟ نماز متناسب با مرتبه وجودی و ایمانی ماست، مرتبه انتخاب و مق
شود که شما از هر جا که هستی، کند و نماز وسیله ای میخارج از نماز دنبال تکامل باشی در نماز هم همان مقدار ادامه پیدا می
 16را رسانده به  اش  بوده و این ثلث تلاش کرده ونمره   15از همانجا جلوتر بروی و حرکت کنی، مثل دانش آموزی که نمره اش  

بوده و   17اش  آموزی که نمرهپیشرفت کرده و کلمه تکامل برای او صحیح است. یک نمره اضافه شده و پیشرفت کرد. دانش
گوئیم تنزل کردی. آن را گوئیم ترقی و پیشرفت کردی و به دیگری میشده اند. اما به یکی می  16، هر دو    16این ترم شده  

سنجیم هر کسی را، ملاک سنجش تکامل یک انسان، ملاک سنجش، نمازهای  کنیم. با خودش مییتشویق و این را تنبیه م 
ات  امیرالمومنین )ع( است، یا خودمان؟ ببینیم کچا بودیم و با این نماز کجا رفتیم. در نماز فکر چه هستی؟ در فکر دنیایی مرتبه

ت خراب شد. شما حالا نمازت را درست کن و هنوز غیر اینجاست. پس حواست جمع باشد که غیر نمازت خراب است که نماز
ای کار نکنی. تمام حواست را در نماز به اذکار و معانی جمع شد، مشکل حل نشده، بلکه هدف نمازت خراب باشه، یعنی ریشه 

ل زر و زیور و جواهر دنیا بوده و دنیا را مقصد خودت قرار داده بودی. گر در طلب گوهر کانی، کانی، گوهر کان یعنی زمینی، دنبا
 و ...، ارزشت هم به اندازه همان است. گر در پی جستجوی جانی جانی. هر کسی یک جایی است و ارزشی دارد.

من فاش کنم حقیقت مطلب را   /   هر چیز که در جستن آنی آنی ، دنبال چه هستی در نماز؟ این نماز یک نماز یک تذکر و 
جمع   را  حواسمان  ما  که  است  میتنبهی  کجا  که  بیائیم  بخود  و  میکنیم  داریم  کجا  و  برویم  که                    خواستیم  چه  آن  رویم. 

رفتیم، راه بهشت  خواستیم برویم بهشت، آیا راهی که داشتیم میخواستیم با آنچه داشت می شد مطابقت داشت؟ ما می می
ها فکر کن، حضور قلب در نماز یعنی چه؟ نماز با حضور قلب  ه همینآورد؟ در نماز ببود یا نه راه جهنم بود و سر از جهنم در می

یعنی چه؟ کسی که قلب دارد و همه انسانها دارند، اما قلبش خالی از محبت و معرفت خداست. همان قلبی که تا حالا بتحث  
ی شد، طبق آن برنامه عمل میکند  ریزکردیم که جایگاه ایمان و مرکز فرماندهی ناخودآگاه هر انسانی است که از آنجا برنانهمی

خواهی حضور قلب داشته باشی و قلبت  . آن قلب اگر خالی از برنامه الهی است و شما خدا را وارد در آن قلب نکردی. و می
حاضر باشد یعنی خودت را رها کنی و بسپری به آن قلب، و آن قلب کار کند و آن مرکز فرماندهی کند. اما ما آن مرکز را  

ای رود. تشبیه می کند به پرندهو رویش کار نکردیم، به محض اینکه خودمان را بسپریم به آن مرکز، ذهن و فکر ما می  نساختیم
ایستد یک جا، این طائر فکر و ذهن شما، هنوز یک برنامه متمرکز پنهانی در  پرد که نمیکه دائم از این شاخه به آن شاخه می
نامه ریزی شود و بداند تکلیفش چیست و وقتی گفت الله اکبر کجا باید برود وقتی گفت  ضمیر ناخودآگاه ندارد که از آنجا بر

خواهی چیزی را که نیست تا ازش  الله و برکاته، حالا کجا باید بیاید. اینکار نشده و شما توی نماز میرحمة  السلام علیکم و  
واند، حتی کسی که سواد ندارد. منتهی باید بخواند تا خواهد بخواند. بلد باید خاستفاده کنی مثل کسی که سواد ندارد و می

سواددار شود. حالا نماز کسی که سواد ندارد و حضور قلب ندارد چیست؟ آیا مثل کسی که سواد دارد تند تند بخواند و برود 
خواهند برسند به تواند مثل او بخواند. کسی که سواد ندارد نمازش این است که جوری بخواند که آنهایی که میجلو؟ نه نمی

خواهد با حضور قربت انجام شود. به مقصد و نیتش توجه  خوانند. یعنی در نماز توجه کند که این نماز من میحضور قلب می
کند، نه به اذکار نماز البته در مرحلۀ قبل اذکار و الفاظ نمازش را درست کند و نماز را غلط نخواند. بعد کم کم برود به سمت  

ز نماز را اصلاح کند. در روایتی از حضرت علی ) ع( هست که حضرت فرمودند: » الهی ما عبدک خوفاً من نارک  اینکه نیتش ا
کنم و نه به خاطر و لا طمعاً فی الحبّک بل وجدتک اهلاً للعبادت فعبرتک « خدایا من تو را به خاطر ترس از جهنمت عبادت نمی

کنم. خیلی ها در معنی کردن این نم یافتم، به همین خاطر تو را عبادت میطمع بهشتت، بلکه تو را شایسته اینکه عبادت ک
شود. تلاش کردند که از همین حالا مثل حضرت عبادت  های زیادی به خودشان دادند که چیست و چگونه میفرمایش زحمت

 اگر کسی از خوف جهنم، عبادت کنند  و نیت کنند و شرح و معنا و تفسیری که از این فرمایش دارند، مناسب آن نیست. فکر می

اعوذ بالله السّمیع العلیم من الشّیطان الرّجیم بسم الله الرّحمن الرّحیم الحمد لله ربّ العالمین و صلّی الله علی سیدنا محّمد 
الطّیبین الطّاهرین المعصومین سیّما بقیه الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم  وآله 

 الّلهم ارنا الحقّ حقّ حتیّ ناتّبعه و ارنا الباطل باطل حتیّ ناجتنبه و اجعلنا من الذیّن عرفوا انفسهم ، الدین
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کنید.  گویند این چه وضعی است که شماها از ترس جهنم یا طمع بهشت خدا را عبادت میخدا بکند، آدم خوبی نیست و می
گویند حیف زمین که شما روی زمین باشید و ... . می گویند نیت عالی آن است که حضرت علی  دهند به آنها و میفحش می

ای که  را شایسته عبودیت ببین و عبادت کن. در حالی که هر انسانی نماز و عبادتش باید در همان مرتبه) ع( داشت. خدا  
فرماید من از خوف جهنم و طمع بهشت عبادت نمی کنم؟ نه اینکه این بد است، بلکه  هست باشد. چرا حضرت امیر )ع( می

و وارد در بهشت و ایمن از جهنم شده. کسی که مسیر را طی  به خاطر اینکه حضرت این مرتبه را طی کرده و راه را طی کرده  
کرد، دیگر سر دو راهی بهشت و جهنم نیست که از خدا بخواهد که از جهنم حفظش کند و برود در بهشت. بلکه رفته در 

ر آن  کند و دها، عبادت خداست. آنجا عبادت میبهشت و حالا در بهشت نشسته و تازه وقت عبادت است. لذتهای بهشتی
خواند، آیا غرضش از  تواند نیتش این باشد که به بهشت برسه؟ کسی که باسواد شد و دارد میمقام است، این شخص می

خواند. اینطور نیست  خواندن این متن است که باسواد بشود؟! نه سواد یاد گرفته که بخواند و بهره و استفاده ببرد و الان می
خوانند خواند. پس هر دوی میلد نیستند بخوانند، بلکه آن کسی که سواد دارد هم می که فقط کسانی که خواندن و نوشتن ب

خوانند هم آن کسی که اول راه است و هم آن کسی که آخر راه است. آن کسی  دهند. هر دو نماز میو یک کار را انجام می
خواند چون در بهشت  ر بهشت شده، نماز میخواند تا ایمن از جهنم و وارد بهشت شود و آن کسی که وارد داول راه است می

ها کاری غیر از نماز خواندن ندارند. نماز خواندن کار و خوراک و غذای بهشتی هست. آن  است و در جهنم نیست و بهشتی
رسی، آیه که می فرماید  » و أعبُد رَبکَ حتی یأتیک الیقین«. خدا را عبادت کن تا یقین به سراغت بیاید، نه اینکه به یقین ب

کنند و کارشان این است اگر کسی جود  حالا که یقین آمد به سراغت، دیگر عبادت لازم نیست؟ نه تازه اهل یقین، عبادت می
کند؟ می کند تا اهل جود و بخشش شود و اهل احسان و ... شود، بعد از اینکه به جود و بخشش و ... رسید، آیا دیگر انفاق نمی

کنیم؟!! تازه این حاتم طاعی شده، که از مال دنیا بگذریم، حالا که گذشتیم دیگر انفاق نمی  گوید ما می بخشیدیم یعنی می
دهد.  کند و هر چه دارد و ندارد میرود، حالا تازه انفاق میاین لفظی است که متعارف شده و برای انسان اهل جود به کار می

رکعت، حال   51شود  خواند، حالا که به مقام عبودیت رسید، مییرکعت نماز م  17تا قبل از اینکه به مقام عبودیت خدا برسد،  
گوئیم همین دولا و راست شده نیست، بلکه مجموعه عبودین حق تعالی که من جمله این اعمال هم هست. مطیع  نماز که می

نماز می خواند.حالا   رکعت  1000شود نسبت به حق تعالی وقتی رسید به مقام امیرالمومنین ) ع( شبی  تر میتر و فرمانبردار
رکعتی بوده، دیگر خبر نداریم. این جور نیت که هر چه مقامش بالاتر برود، دست از    1000این نماز چه نمازی بوده و این چه  

عبودیت خدا بیشتر بر می دارد، مثل دراویش و صوفیه، که هر چه مقامشان بالاتر می رود عبادشان کنتر و منیتشان بیشتر 
هی شان قوی تر می شود. بی عارشان نسبت به تکالیف و وظایف الهی بیشتر می شود. بی عاری از شعارهای می شودو خودخوا

خودشان است که می گویند، بزن بر طبل بی عاری. انسان هر چه رشدش بیشتر می شود و بزرگتر می شود، مؤدب تر می  
این از انحرافات راه است، شما ببینید بچه ها در  شود اما بعضی ها هر چه رشدشان بیشتر می شود بی ادب تر می شود و  

روند کمی بی ادب تر  گذارند و مدیر و سالم، به راهنمای که میمدرسه ابتدایی و دبستان چه قدر مؤدب هستند و احترام می 
ریخته است.   زنند. خیلی اوضاع به هم رود که دیگر هیچی، معلم را کتک هم میشوند، دبیرستان که میتر میو لجام گسیخته

کنیم و باید از چه بگوئیم؟! ما هنوز در خوراک و ورزش و خواب و مطالعه و مدرسه، گیریم، توی ما داریم صحبت از چه می
دانیم چگونه بخوریم و بخوابیم و ... . اصلاً برنامه یا تفریح یا رفیق و دوست نداریم!! البته این مال ها گیریم. نمیهمین پایین

است و حیف است بیاییم پایین و کمی برویم بالا و روی عرش، کسی که وارد شد در آن مقام بالا، همه کارهای پایین و فرش  
رویم و وقتی  کنند که این کارهای خوب صرفاً پلکان و نردبان است و با آنها بالا میدهد. برخی فکر میخوب را انجام می

الی که این غلط است و این نردبان، نردبانی است که بالایش به پایینش خواهیم. در حرسیدیم بالا، دیگر پله و نردبان نمی
وصل است و اینطور نیست که بالای نردبان که رسیدی نردبان را رها کنی و مثلاً بروی پشت بام، بلکه همیشه روی نردبانی، 

له نیست و بالای بالا رسیدی، اما یک موقع بله پائینی و یک موقع پله بالایی، یک موقع رسیدی به جایی که بالاتر از آن پ
افتی ته جهنم. این نردبان از ته جهنم روی نردبانی. بهشت روی پله کان هست و به محض اینکه پله ما نردبان را برداری می 

گذاری روی شود و محدود تا بالا. این بدبختی و فشارها و سختی های دنیا، جهنم است، پایت را که میکه دنیاست، شروع می
شوی، بهشت  شوی و وارد بهشت میروی که از جهنم دور میشوی و همینطور بالا میله اول کمی از آتش جهنم دور میپ

ریزد. کار بهشتی  دارد، به محض اینکه پله ها را برداری، بهشت فرو میها بهشت را بالا نگه میروی این پله هاست و این پله
ه که عادتکم الاحسان، شما عادتتان احسان است، احسان کردن. یعنی ایمان و این است درباره ائمه در زیارت جامعه آمد

توانید احسان نکنید. ایمان کجاست؟ آنجایی است که اگر  ایمانی شده و وارد شده در مرکزی که باید وارد شود و شما نمی
ات  خارج شده و شما مرکز فرماندهیشما به آن نقطه عالی و اعلامی ایمان رسیدی، دیگر دست شما نیست و از فرماندهی شما  

-شود به یقین و اسمش را یقین می شود. درجه اعلامی ایمان که منتهی میعوض شده و از آنجا دستور و فرمان صادر می
شود.تا قبلش با اختیار و انتخاب و انتخابت حرکت کردی. ولی وقتی  اختیار میگذاریم، آنجایی است که دیگر اختیار شما بی

یگر از انتخاب و اختیار و منّیت، خبری نیست. اختیار آنجایی کاربرد دارد که انتخاب باشد. اختیار قدرت انتخاب  رسیدی د
 است. وقتی برسد دو راهی با کسی، نیاز به قدرت انتخاب و اختیار داری، کسی که راه را طی کرده و به مقصد رسیده و وارد  
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گوئیم. تا قبلش که شما انتخاب با تخاب کند، کار تمام است، اینجا را یقین میدر بهشت شده، دو راهی ندارد که بخواهد ان
زحمت و فشار و مصیبت و قوای باطنی و درونی است و یک مرحله، مرحله ایمان و انتخاب بدون زحمت است. علمای اخلاق  

راحتی گناه را ترک کند و زحمت ندارد،  فرمایند، بلکه عدالت یک ملکه است، که اگر انسان برسد به جای که به آسانی و به  می
گویند، عادل. که متأسفانه کند، نه با زحمت و با فشار. این آدم از نظر اخلاقی میالبته هنوز انتخاب می کند ولی راحت ترک می

شد، عدالت یعنی  گویند که مثلاً اگر امام جماعت باید عادل بااین معنا در نقد وارد شده و برخی آقایون همین را در نقد هم می
کنی، که نسبت به تمام گناهان اینطوری باشد. در مورد خوردن نجاست که  این. اگر اینطور باشد اصلاً امام جماعتی پیدا نمی

یک گناه است همه ملکه دارند و اینجور نیست که سختش باشد که نخورد اما نسبت به بقیه گناهان اینطوری نیست، در حالی  
اند. این نجاست بویش آمد بیست گام  / آن نجاست بویش از رمی تا به شام، آن نجاست معنوی خیلی  شان اینطوریکه همه

به آن ملکه نرسیدیم و فقط بوی نجاست دنیایی را  اما به آن نرسیدیم و  بزرگتر است و گند و کثافتش خیلی بیشتر است 
شویم را نه تنها بدمان است معنوی و گناهی که مرتکب میگیریم که به آن می گویند تقوا. اما نجشنویم و بینی مان را میمی

آید. بلکه میل به آنها نداریم و اگر بخواهیم نزدیکشان نشویم باید پا روی نفسمان بگذاریم. پس این معنی عدالت در فقه نمی
ک قاضی باید داشته باشد،  نیست و عدالت در فقه هم شرط است اما مراتب مختلفی دارد که باید تعیین شود. مثلاً عدالتی که ی

لازم نیست که یک، امام جماعت داشته باشد. و هر کدام را باید با خودش مقایسه کرد، مثلاً یک حاکم را باید با امیرالمومنین 
کند که ما ناخودآگاه، به هر مقداری که ایمان ها هست، تالی تلو آن هست یا نه. ایمان کاری میبسنجیم که ببینیم در آن مایه 

کنیم. جلد شده است  خواهد فکر میخواهد انجام می دهیم و ناخودآگاه آنجوری که خدا میآمده باشد، هر کاری که خدا می
چینند و در قفس بندند، بعد پر و بالش را هم میدارند و در قفس را میها که اول آنها را یک مدت در قفس نگه میمثل پرنده

گذاری پرواز  رود و هنوز زود است. می گویند که این گناه دارد که نمینتواند پرواز کند که میکنند که کسی بگردد اما  را باز می
گویی اینکار را نکن و آنکار را نکن، گناه دارد، بگذار آزاد باشد، خدا به او بال کنی! به این جوان و سن کم میکند و در قفس می

ها مقدمه است  قوی است و چه حرفهای قشنگی بلد است!! همه اینکنی؟! ببین شیطان چه قدر دستش  داده، چرا قیچی می
برای اینکه فهم ما بالا برود و برسیم به جایی که شیطان نتواند گولمان بزند. بعد از مدتی که پرنده جلد شد و هر کجا رفت، 

ای که هنوز جلد نشده  دارد. پرنده گویند خروج مغزها که ایندو با هم فرقگویند، میجا. دیگر فرار مغزها نمیگردد همینبرمی
گردد. این گردد. اما پرنده ای که جلد شده، هر جا برود برمیکه هر جا رفت دوباره برگردد، اگر رفت، فرار کرده، و دیگر برنمی

شوی و خاصیت انسان هم هست، چه بخواهی و چه نخواهی و چه خوشت بیاید چه نیاید. شما بالاخره  جلد یک جایی می
توانی بدون سرسپردگی نسبت به غیر زندگی کنی که انسان یعنی این. حس آوری، نمیتسلیم در مقابل یک کسی فرود میسر

خواهد یک کسی را بپرستد. امرش دائر بر این است که خدا را بپرستد و جلد خدا شود یا جلد شیطان شود  پرستش دارد و می
اش وارد کند یا خدا؟؟ اگر شیطان موقتی است، عنی خدا در قلب و مرکز فرماندهیو شیطان را بپرستد. ایمان به خدا پیدا کند، ی 

شوی و دوام الی یوم القیامه، الی یوم الدین، ان کید شیطان کان ضعیفا. یا اگر خدا وارد شود، خدا باقی است و شما باقی می
کنی، یعنی آن بهشت و  م داری، دوام که پیدا میکنی. این یعنی چه؟ شما که دوام داری، چه خوب باشی و چه بد. دواپیدا می

دهد اما آرامشش و کند. اگر اینجا به واسطه شیطان خودت را آرام کردی، شیطان آرامش میسعادت و آرامشت دوام پیدا می
ع شود  دوام و بقا ندارد، آرامش یعنی طمأنینه و اطمینان که خاطرت جمع شود. انسان می تواند به واسطه شیطان خاطرش جم

شود که چرا اینها شادند و غصه ندارند؟ چون اینها به و دل ببندد به شیطان و امیدوار به شیطان است و برای برخی سؤال می
اند و اطمئنّوا بها، همانطور که در مورد مؤمنین آمده دنیا دل بسته اند و به مقام اطمینان به نفس رسیده اند، به دنیا دل بسته

المطمئنه ارجعی الی ربک، نسبت به آنها هم از اطمینان استفاده کرده. پس آنطرف هم اطمینان است، منتهی    که یا ایتها النفس
کنی کجا و اطمینانی که به خدا داری کجا؟ شیطان به که وفا کرده بود که به شما وفا کرده، اطمینانی که به شیطان پیدا می

ن ضعیفا«، یعنی شیطان محکوم خدا و سنتهای الهی و قوانین حق است  خودش چه کاره هست در عالم؟ » ان کیدا الشیطان کا
شود، فرار کرد. » لایمکن الفرار من حکومتک « خود شیطان چه کاره است که شم به از قوانین حق است از قوانین الهی نمی

وارند. هر شادی، شادی الهی  ای شاد و خوشحال و امیدبندی؟! پس این ظاهر ما را فریب بدهد که می بینیم عدهشیطان دل می
نیست. شما تلاش کن شادی باقی به دست بیاوری. مقدمه تحصیل این شادی باقی این است که یک مدتی پر و بالت را قیچی  

روی خوانی؟! چرا نمی شوی و کتابهای آنها را میروی سرسپرده این و آن میکنی و بروی در خانه ائمه، جلد شوی. چرا می
های ائمه را مطالعه کنی؟ چرا این مغزت و مرکز فرماندهی وجود را در اختیار غیر خدا و کسانی که خودشان روایات و گفته

سپری؟! نه اینکه حتما باید کتاب کسی  دهی. به اینها دل میهیچی و هیچ کس نیستند، خودشان لبه پرتگاه هستند، قرار می
ستت را در دست اولیاء خدا نگذاشتی، خاطرت جمع باشد که شیطان  را بخوانی، بلکه شیطان در وجود و درونت هست و اگر د

گیرد و و معطل بین زمین و آسمان نمی مانی. شیطان آماده است که ببنند دست تو در دست اولیاء خدا هست یا دستت را می
گویی که ب داشتی میگیرد. منتهی اگر دستت را گرفت و سوء انتخانه، به محض اینکه ببیند دستت خالی است، دستت را می

گیرد.بعد گیرد که چه کنیم که بهتر آتش بسوزانیم و چه کارهایی بکنیم و مشورت میشیطان است و حتی از تو هم کمک می
 شویدهی. و شما چون انسانی از او که جن هست برتری، استادتر میاش را کردی، شما به درس هم میاز مدتی که شما شاگردی 
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کنید. ما اگر سوء انتخاب نداری و خودت شیطان نیستی و حسن انتخاب داشتی ولی  ن، ما هم مکر میدر این بیراهه رفت
دانی دستت را توی دست که بگذاری، ملعونی اما این ملعون و محروم بودن از رحمت خدا به خاطر سوء انتخاب بودنت  نمی

ی. جزء مغضوب علیهم نیستی و جزء ظالمین هستی و نیست بلکه راه را گم کردی و از ظالمین نیستی بلکه از ظالمین هست
را می و دستت  آید  نمیگم هستی. شیطان می  و  بلکه میگیرد  که من شیطانم،  و گوید  و ولی خدا هستم  گوید من خدا 

گویند با عشق باید حرکت کرد و عشق  خواهم دستت را بگیرم و ببرم بهشت. اینجا کار سخت می شود کسانی که میمی
دهد، به سمت شیطان و گذارند و با همان سرعتی که عشق انسان را حرکت میت، دستشان را در دست شیطان میکافی اس

دهد به حرکت انسان، یعنی پرگاز رفتن و تخته گاز رفتن. ای عاشق تخته گاز روند . چون عشق خیلی سرعت میجهنم می
گوید صحبت از عقل و فهم و معرفت نکن و از عشق  عت؟ میروی با این سر روی؟ ای واله حق تعالی به کجا میبه کجا می

بگو، ما اهل دل و اهل عشقیم. غافل از اینکه آنهایی عاشق واقعی بودند گفتند که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل  
که دارم از    اش روایت است که به شعر آمده و حرف شاعر نیست بلکه حرف اولیاء خداست. خود حافظ هم گفته ها، اینها همه

کنم. یک عشق، عشق اول کار و یک عشق ، عشق وسط کار و یک عشق، عشق آخر کار است. عشق اول کار، قرآن بیان می
عشق به آدم شدن و کامل شدن و خدایی شدن است، نه عشق به خدا. کسی که شیفته شده که این جلد یقضه و بیداری 

آید که من که هستم و کجا هستم و مقصدم کجاست و راهم به خود می است، انسان وقتی از خواب غفلت بیدار می شود،  
شود. این عشق به معرفت و اینکه شود، و از درون او عشق تولید میگویند. بیدار میچیست و چه باید بکنم، به این یقضه می
و قرار بود به هیمنجا  رسیدیگوید تو  گیرد و میآیند و شیطان، دست افراد را میبداند که چه هست و اینجا یقضی ما می

خواستند به عشق برسند و تو رسیدی، ببین چه وضعیتی داری؟! غافل از اینکه باید ببینی برای ما برسی، تمام اولیائ خدا می
متعلق این عشق چیست؟ یعنی ببنینی که عاشق چه شدی، این عشق به این پیدا کرده که خودش را آدم کند و راه بیافتد  

شود  شناسد.  این عشق اول است که موجب میستاد پیدا کند و ... . هنوز عشق به خدا به ندارد و خدا را هنوز نمیو بگردد و ا
ما برویم معرفت و عقل پیدا کنیم، برویم سراغ اولیاء خدا و بفهمیم که دستمان را توی دست که قرار دهیم. بعد از اینکه  

دهند. حرکت ما هم حرکت ایمانی است و لحظه به لحظه  آنها ما را حرکت میدستمان را توی دست اولیاء خدا قرار دادیم،  
پری. بعضی  گردی همانجا، هرز نمیشود و جلد این خانواده و خدا می شوی. هر کجا ولت کنند، برمیایمان شما قوی تر می

گوئیم در مقوله ایمان است که شما مینیستند. همه اینهایی که داریم  شود و تعلیم پذیر  پرند و زود جلد نمیکبوتدها هرز می
خواهی بدهی که پر کند. همه شما این مرکز را دارید و آن را یکی  ات را دست که میمرکز برنامه پذیر و برنامه ریزی درونی

و کند مان هست که یکی باید پر کند، حال اگر شیطان پر کند، با نجاسات پر میپر خواهد کرد. مثل یک چاله در وحود همه
جلد شیطان می شوی و ایمان به جبت و طاغوت خواهی داشت. یا اینکه اولیاء خدا پر کنند، از حق کسانی که غیر از حق و 
طهارت و پاکیزگی هیچی در وجودشان نیست. » الحق و منکم فیکم و الیکم و انتم معزُنُه و اَهلُهُ «، اصلاً نجاست و آلودگی  

الوثقی داشته باشیم ة  فرماید. خدا اینها را تطهیر کرده تا ما عرو ، در آیه تطهیر همین را میندارند و خدا اینها را تطهیر کرده
که مستمسک به آن باشیم و دستمان را به آنجا بگیریم و خاطرمان جمع باشد که هر چه از دهان و اعمال و نگه و ... اینها 

کسی که وقتی نگاه  من نجالس؟ من یُذَکرُکمُ الله رؤیَتُه.  شودشود، حق است و آن چاله وجودمان فقط با حق پر میصادر می
کنی به او، یاد خدا بیافتی. اینرا حضرت عیسی به حواریون فرمودند الله یعنی حق، حق را ببینی و جز حق نبینی . و یزیُد  می

و فهم و معرفت و عقل و علم شما افزوده شود. و یُرغبُکمِ بالاخره تا گوید برفضل  فی علیکم منطقه، کسی وقتی سخن می
پرسند که  حال می الهیکند. به این می گویند انسان  عمََلُهُ، وقتی عملی انجام می دهد عملش شما را به آخرت ترغیب می

دهیم، اما معلوم است  و توضیح می کنیمگوئیم و بحث میچگونه باید ایمان پیدا کرد؟ معلوم است که چه باید کرد، البته می
خواهی جلد که  که چه باید کرد، معلوم است که خدا شما را خلق کرده و یک خاصیت جلد شدن در وجود شما قرار داده. می

خواهی بدهی؟ کسی که علم شما را اضافه کند یا جهل شما را؟ عشق دوم،  شوی؟ پیش همان برو. گوشت را به حرف که می
ها و حرکتهای ایمانی است و هر چه قدر  راه بود که عشق به ادامه راه بود و حرکت در راه که عبارت از گام  پس عشق در بین

کنی. حرکتش حرکت دنیایی نیست که با پا بروی شود و مسیر را بهتر طی میایمانت بیشتر شود، شما حرکتت بیشتر می
ه خداست. بعد از شناخت خدا و رسیدن به خدا مجذوب  ایمان حرکت در درونی و سیر در باطن است. عشق سوم، عشق ب

خدا هستی و عاشق خدا هستی. کسی که عاشق خداست، کار غیر خدایی و غیر الهی نمی کند و اویی در کار نیست و همه  
کند به عشق بعد از یقین. عشق بعد الیقیضه، عشق  سر تا پای وجودش حق است. از این عشق تعبیر میاش خدا و حق است.  

رود و یک شود. که بعد از مدتی از بین میوقتی بیدار شوی، یک عشق و شوری ایجاد می بعد از ایمان، عشق بعد از الیقین.
شوند که قبلاً حال و هوای معنوی خوبی  آید که با هم فرق دارد و به همین خاطر برخی نگران میشور دیگری به وجود می

وقتی خودشناسی آمدند آن حال بچگی بوده و باید برود و حال جدیدی جایش بیاید، داشتند و حالا ندارند و کم شده. مثلاً 
که این حال جدید هم محصول معرفت است. ببین مسیرت درست است یا نه، آیا انگیزه برای طی مسیر داری یا نه؟ این 

وقتی و نقیضه بعد از  انگیزه همان عشق است، فقط مدل عشقش با عشق بچگی فرق کرده، آن موقع یک حال زود گذر م 
بچگی بود، الان توی راه قرار گرفتی و اگر انگیزه برای ادمه راه داری، هنوز عاشقی. دنبال حال نباشید. که یک حال داریم و 

ماند و بقا و دوام دارد. البته این انگیزه هم بقاء و دوام ندارد و گذرد و مقام آن است که مییک مقام. حال آن است که می
 شود.ها، بعد از اینکه به یقین رسیدیم. آنوقت عشق به خدا مید ولی نه به این زودیگذرمی

 

 و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین 


